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 چکیده:
ز مباحث نـو و حـائز   ا ،«فلسفه فعپ»و « ادراکات» حوزة

ايـن   خـا ّ   لةاهميت در فلسـفة اسـلامي اسـت. مسـئ    
ه از قـوای  پژوهش، تحليپ و تبيين منسجم جايگاه دو قوّ

ادراکـات و افعـال    باطني، يعني خيال و وهم، در گسترة
صـور  نگهـداری   محـپّ  ،خيـال از آنجا که . استانساني 
ه در ادراکـات و  ايـن قـوّ    عملکرداست، ملاصدرا  جزئي 

 ای چند سـويه بـا ديگـر قـوای بـاطني      افعال را در رابطه
 ـ   ه تبيين نموده است. همچنين ملاصدرا خيـال را بـه مثاب

رابـط بـين عـالم     يکي از مبـادی اساسـي افعـال، حلقـة    
ای در حف  صـور   محسوسات و معقولات و مانند ملکه

بعـد در افعـال عبـث، گـزاف،     ه، مبـدأ أ قـوّ اين  داند.  مي 
ـ  کهاست. وهم نيز از قوای مدرِ اجي عادی، طبيعي و مز

عمـپ و   اسـت. در تبيـين حيطـة    مدرک معاني جزئـي  ـ 
تـوان جايگـاه    مي ای،  وهم با رويکردی توسعه ط قوةّتسلّ

در کنار سـاير قـوای ادراک    ای ادراکي قوه»ه را از اين قوّ
و  «ط بر تمام قوای حيوانيمسلّ»را  نارتقا داد و آ «باطني

دانسـت. ديگـر    «نفس حيواني»، وهم را همان در نهايت
نقشي اساسي در خطاهـای ادراکـي و افعـال     ،که وهمآن

 .داردتاب  آن 

فعـپ،   ةيال، وهم، انسـان، فلسـف  ادراک، خ: هاهواژکلید
 .ملاصدرا

 
Abstract: 
The domain of ‘perceptions’ and 
‘philosophy of action’ is a new and 
significant issue in Islamic philosophy. 
Our goal is to provide a consistent 
analysis of the place of two internal 
faculties - namely imagination and fancy - 
in the domain of human perceptions and 
actions. Regarding imagination as the 
place of particular forms, Mulla Sadra 
explains the function of these two 
faculties in multiple relations with other 
internal faculties. Seeing the imagination 
as a significant basis of action, Mulla 
Sadra explains the role of imagination as 
a link between sensible and intelligible 
world and like a habitus in keeping forms. 
This faculty is the source of arbitrary, 
habitual, natural and temperamental 
actions.  Also fancy - as a perceiver of 
particular concepts - is the faculty of 
perception; With a expansion approach, 
we can promote the place of this faculty 
from ‘An intellective faculty along with 
other internal intellective faculties’ to a 
‘dominant faculty on all animal faculties’ 
and  even finally take the fancy equal to 
‘animal soul’. And also fancy has a basic 
role in the intellective/ perceptive 
mistakes and its subsequent actions. 

Key Words: Perception, Imagination, 
Fancy, Human, Philosophy of Action, 
Mulla Sadra. 

 از منظر صدرالمتألهین انسانتحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال 

The Analysis of the Place of Imagination and Fancy in the Domain of Human 

Perceptions and Actions According to Mulla Sadra 

 Mehran Rezaee *مهران رضايي

 Majid Sadeghi Hasanabadi **آبادیمجيد صادقي حسن

 Ahmad Rostampour ***پوراحمد رستم

 59/7/5947تاريخ دريافت: 
 72/9/5947تاريخ پذيرش: 

 دانشجوی دکتری حکمت متعاليه،* 

 دانشگاه اصفهان )نويسندة مسئول(

Rezaee.mehran@gmail.com 

Ph.D Student in Transcendent Wisdom, 

University of Isfahan (Corresponding Author) 

 Majd@ltr.ui.ir ** دانشيار دانشگاه اصفهان

Associate Professor of University of Isfahan  

*** دانشجوی دکتری حکمت متعاليه، دانشگاه 
 اصفهان

Ahmadrostampour@yahoo.com 

Ph.D Student in Transcendent Wisdom, University of Isfahan 

 

Archive of SID

mailto:Rezaee.mehran@gmail.com
mailto:Majd@ltr.ui.ir
mailto:Ahmadrostampour@yahoo.com
www.SID.ir


www.SID.ir

 31                                                         تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین 

 مقدمّه

در زندگي انسان، ادراکـات و افعـال نقـش عمـده و     
حـواس و مـدرکِات    انسـان، کننـد.  ای ايفا مياساسي

ــدايي، ملاصــدراکــه  داردمختلفــي  ، در تقســيمي ابت
حواس انسان را منقسم به حواس ظاهری و حـواس  

)حس مشترک، خيـال، وهـم، حافظـه و قـوه      باطني
 :5999لدين شـيرازی،  صدرادانسته است )متصرفه( 

 ،(. هـر کـدام از ايـن قـوا    549 :5999؛ همو، 199
ادراکات و افعال انسان  خود را در دايرة نقش خا ّ
اساسي در اين پـژوهش، بررسـي    ند. مسئلةنک ايفا مي

يعنـي خيـال و   ه از اين حواس باطني، جايگاه دو قوّ
ادراکات و افعـال انسـان اسـت؛ دو     وهم، در گسترة

 ،ای که در بسياری از مباحـث فلسـفي و عرفـاني    قوه
ير حـواس  شوند و نسبت به سا ت هم ذکر ميدر معيّ
 .هستندای گانه باطني، حائز منزلت ويژهپنج

هـای  باب ماهيت قوای خيال و وهم، بحث در
در آثـار ملاصـدرا و   نيـز  در طول تـاريخ و   يمفصل

آنچه مافول  ،در اين مياناما صدراييان وجود دارد؛ 
مانده، مطالعات منسجم و دقيق در بـاب جايگـاه و   

افعال آدمـي اسـت.   ه در ادراکات و نقش اين دو قوّ
هي به بخشي از اين غفلت، نشأت گرفته از کم توجّ

و بـه  « فعـپ »اسـت.  « فعـپ انسـان   فلسـفة »مباحث 
از موضـوعات   ،«فعپ انسـان  فلسفة»صورت خا  

جـزو مباحـث    جديدی است که در ميان غربيان نيز
ــي  ــوب م ــا محس  ــ نوپ ــين در ح ــردد. همچن  وزةگ

نياز ست، ا« ذهن فلسفة»نيز که مرتبط با « ادراکات»
 شود. به مطالعات بسياری احساس مي

 های اين مقالـه بر اساس آنچه گذشت، ويژگي
ــد از: عبــارت بررســي دو قــوة خيــال و وهــم از ان

تلاشـي مقـدماتي بـر توسـعة مباحـث       ؛منظری نـو 
در  هـای مفهـومي   ارائـه مـدل  ؛ «فعپ انسـان  فلسفة»

ــب، ــين مطال ــا اشــاعة  تبي ــدواريم ب ــه امي ــين  ک چن
 ـ لي نـو در عرصـة  تحوّ رويکردی، شاهد ژوهش و پ

 تعليم مسائپ فلسفي باشيم.
له دو بخش اصلي لة پژوهش، مقابه اقتضای مسئ
، ابتـدا بـه   ذيـپ هـر کـدام   کـه در   دارد: خيال و وهم؛

و سـپس  بررسي شده ه چيستي آن قوّ صورت اجمالي
 د.شو ات و افعال انسان تحليپ ميآن در ادراکنقش 

 خیالـ 2

ــدا ــوّ ،شايســته اســت ابت ه از منظــر ماهيــت ايــن ق
 ملاصدرا تشريح گردد.

 چیستی خیالـ 1ـ1
ي تقسـيم  حواس باطني را به سه قسم کلّ ،ملاصدرا

ف. وی قـوه  و متصـرّ  ،ک، حـاف  مـدرِ کرده است: 
را حافظـه   البتـه آن دانسته؛ خيال را از اقسام حاف  

اشتباه نشـود  « آنچه خازن وهم است»نامد تا با  نمي
(. صوری که به 199 :5999 لدين شيرازی،صدرا)

، وارد شـوند  مشـترک وارد شـده و ادراک مـي    حس
ــه ــده و در خزان ــ  و نگهــداری    ای ش ــا حف آنج
در آن نگهـداری  ای که ايـن صـور    شوند. خزانه مي
بعـد   ،صور جمي  محسوساتشود، خيال است.  مي

، در ايـن  مشـترک   از غيبت از حواس ظاهر و حس
مشـترک    حسّ خزانة، هاين قوّ گردد. قوه مجتم  مي

 خزانـة مسـتقيم حـواس ظـاهر نيسـت      ؛ ولـي است
 (.799 :5919لدين شيرازی، صدرا)

تحلیل جایگاه خیـال در گسـترۀ ادراکـات و    ـ 2ـ1
 افعال انسان

 خیال با دیگر قوا ـ روابط چند سویة1ـ2ـ1
لي آن در خيال از حواس باطني است که نقش اص ـ

در سازی صـور حاصـله   فرآيند صدور فعپ، ذخيره
. اختزان صور در خيال، اين امکان را برای آن است

در  ،آورد کـه قـوای ادراکـي ديگـر     مي انسان فراهم
رسـي بـه   صورت نياز به آن مراجعه نموده و دست

 آن صور ممکن گردد.
ايـن امکـان را بـرای     ،ذخيره سازی در خيـال 

آورد که بتواند حکم جزئي  هم ميحس مشترک فرا
 xکه صاحب رنـگ آبـي اسـت، همـين      xد که کن

 صـورت  خيـال  اگر صاحب طعم شيرين نيز است.
 به مشترک هنگامي که حسّ، نکند حف  را موضو 
از  موضـو   صـورت ، آيـد  محمول مي ادراک  سراغ

  (.742 :5919، )سبزواری بين خواهد رفت
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سـازی محصـولات   خيال، از سويي محپّ ذخيره
فرآينـد ادراک  ، در تيـب ردين تاست و ب حس مشترک

و تحقّــق فعــپ، جايگــاهي پســيني نســبت بــه حــسّ 
مشترک دارد؛ از ديگر سـو، ممکـن اسـت مخزونـات     
خيـال، مـدرکَ حــس مشـترک قــرار گيرنـد و حــس     

خيال  ،مشترک در آن دست اندازی نمايد. در اين مقام
 د.کن مي مشترک ايفا نقش پيشيني را برای حسّ

مـورد  واهمـه و متصـرفه نيـز     ، توسط قـوة خيال
)صـور   هـای خـام  گيـرد و داده  مي دست اندازی قرار

ق افعال خارجي و ذهني در جزئي( را در راستای تحقّ
گاه بـه ترکيـب    ،متصرفه دهد. قوةّ مي ها قراراختيار آن

بـه ترکيـب    و تفصيپ صور موجـود در خيـال؛ و گـاه   
 در خيال و معاني موجود در ذهـن )نـزد  صور موجود 
لدين شــيرازی، صــدراکنــد )اقــدام مــي قــوه حافظــه(

، ؛ ســـبزواری749 :5914، ؛ مصـــلح549 :5999
-5299 :5912، ؛ شيرازی25 :1 ج، 5994-5924

5291.) 
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 در خيال، اگر صور جزئي باشند

ار مخزونات خيـال در اختي ـ 
عمپ قوه متخيلـه: تجزيـه و   

ــ ــا ترکي  ب صــور و صــور ب
 معاني جزئي

مخزونات خيال در اختيار 
 ادراک حس مشترک

 

سازی محصولات حس ذخيره
 مشترک در خيال

 

 مدل مفهومی بازآفرینی روابط چند سویة قوّۀ خیال با دیگر قوا .2
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 ـ حلقة رابط بین محسوسات و معقولات2ـ2ـ1
خيـال در   کننـدة جايگـاه قـوة    امر ديگری که تبيـين 

نکتـه  ايـن   اسـت،  در افعال انسـان  ،به تب  ،ادراک و
 ـمرابط  است که قوةّ خيال، حلقة ن محسوسـات و  اي

بـين   گـری قـوة خيـال   ، واسطههابزاست. معقولات 
« احساس ضعيف شـده »پ را با عنوان احساس و تعقّ

 :Louise Gill & Pellegrin, 2006ياد کرده اسـت ) 

بـه   که نفس از راه حـواس ظـاهری  آن پس از. (334
محسـوس  های يافت، صورت ادراکات حسي دست

 آن )خيال( مرتسم خارجي در حسّ مشترک و خزانة
سان، صورت خارجي محسوس بـه  بدينشوند و  مي

بـه صـورت خيـالي    ي ي و صورت حسّصورت حسّ
 (.24: 5911زاده، يابد )حسين مي ارتقا

 در ـ  اسـت  مشـترک  حـسّ  مخـزن  کهـ  خيال
 آن در ،آزادانـه  کـه  اسـت  ديگـری  قـوّه  رسدست
 صـعودِ  سير در ،يکي که دارد گوناگون هایتصرّف

 نــزولِ ســير در ،ديگــری و ؛معقــول بــه محســوس
 قـوّة  ايـن  .کنـد  مـي  نقش ايفای محسوس به معقول
 ناميـده  متخيلّـه  و متفکرّه و متصرفّه ترتيب به ،فائقه
 محسوسات بين رابط خيال قوّة ،تعبيری به. شود مي
 دو ايـن  در را خـود  نقـش  اگر و است معقولات و

 هـيچ  و شـود  مـي  قطـ   پيونـد  ايـن  ،نکند ايفا جنبه
 محسـوس  معقـولي  هـيچ  نيـز  و معقـول  محسوسي

 (.549 :5914، آملي )جوادی شود نمي
بـرای نفـس،   از اين هم فراتر رفته و  ،ملاصدرا

دانسـته و   از مجـرای خيـال  د را استنباد معاني مجـرّ 
حسةتن ط امةنف  مةن امخیة لا  اماعة نی      »گفته است: 

لدين شـيرازی،  صـدرا ) «ن بهة  منهة   تة و حةتفطّ اماجرّ
ــس، (؛ 995 :5919 ــي نف ــرد را   يعن ــاني مج از مع
 ـ نمايد و از طريـق آن  استنباد ميخيالات  ه هـا متوجّ

مـيلادی نيـز    مشود. در قرن سـيزده  معاني مجرد مي
کردند که معرفـت بـا   برخي فيلسوفان غربي ادعا مي

سـت کـه   خيال ارتباد دارد و تنهـا از طريـق خيـال ا   

 :Lagerlund, 2007توان به معرفت دست يافت )مي

27.) 

ای نفسـانی در حفـ    ـ خیال به مثابـه ملکـه  3ـ2ـ1
 محسوسصور 

در بـاب جايگـاه خيـال آن     از نکات اساسي ديگـر 
ای نفسـاني را در حفـ     نقش ملکه ،است که خيال

خيـال،   محسوسات دارد و اين عملکـرد قـوة  صور 
انسان را از انجام فعپ جديد در جهت کسب صـور  

 نمايد. مي مورد نياز مستاني
در بـاب ماـايرت خيــال و حـس مشــترک، در    
پاسـخ بــه اشــکالي از فخــر رازی، ملاصــدرا تبيينــي  
خا  را به کار برده است. نفـس بـه لحـاظ ادراک،    

بــرای تحصــيپ بــرد کــه  ای بســر مــيگــاه در مرتبــه
معقولات، نياز به مقدماتي همچون تفکرّ و اسـتدلال؛  
و بــرای ادراک جزئيــات، نيــاز بــه امــوری همچــون 
احساس دارد. تا هنگامي که نفس در اين مرتبه قـرار  

که از مدرکات خويش غافپ شـود،  دارد، به مجرد آن
شـوند و بـرای ادراک    اين مدرکات از خاطر محو مي

بـه ناچـار بايـد بـار ديگـر آن      مجددّ اين امور، نفس 
مقدمات را طيّ نمايد. نفـس همـواره در ايـن مرتبـه     

ای ماند؛ بلکه پس از تکرار تفکرّ بـه مرحلـه   باقي نمي
رسد که توجهّ و اتصال به عقپ فعال، به صـورت   مي

کـه  آيـد. در ايـن مرتبـه، نفـس بـدون آن      ملکه درمي
 ـ نيازی به طيّ مقدمات متعارف داشته باشد، مي د توان

بار ديگر به ادراک معقولات و محسوسات نائپ آيـد.  
ای از نفـس  بر همين اساس، حـسّ مشـترک، مرتبـه   

کنـد. در   است که صرفاً صور محسوس را درک مـي 
اين مرتبه، به مجرد غفلت، صورت مزبور محو شـده  
و تصورّ مجددّ آن نياز به احساس جديـد دارد. پـس   

شـود   ای ميتر گرديد، واجد ملکه که نفس کامپاز آن
ــا آن مــي ــد بــه راحتــي صــور محســوسِ   کــه ب توان

بـا   بربسـته را دوبـاره ـ در حـالي کـه ارتبـاد       رخت
ـ در ذهـن خـود   ازاء خارجي قطـ  شـده اسـت      مابه

ــد )صــدرالدين شــيرازی،   : 1 ، ج5415حاضــر نماي
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-941: 5، ج5921؛ مصـــباح يـــزدی، 759-759
ای (. اين قوةّ خيـال اسـت کـه بـه مثابـه ملکـه      999
آفرينـي   اني، در حفـ  صـور محسوسـات نقـش    نفس
 .کند مي

 

 د صدور افعالحضور خیال در فرآینـ 4ـ2ـ1
از انسـان، در  در تبيين فرآيند صدور افعال  ،ملاصدرا
 مبـدأ »بـه عنـوان    های خيـالي دی، به دادهموارد متعدّ

و  مبـدأ در  ،به عنوان نمونـه  کرده است.اشاره  «افعال
ت شوق مؤکـدی اس ـ  ،اراده در ماگفته است که  معاد

 ،آن داعـي  کـه  شـود؛  مـي  که در ادامة داعي حاصـپ  
 ـر ر چيزی است ملائم، به تصوّتصوّ ي و علمي يا ظنّ
در  1.(591: 5919لدين شـيرازی،  صدرا) لييا تخيّ

نقش خيال و صور خيـالي در افعـال    ،چنين مواردی
 انسان، به صراحت در بيان ملاصدرا مشهود است.

 ،خيالچنين است که آيا  قابپ طرح لکن مسئلة
 هــا نيــزمــدرکِ آن خــازن صــور اســت و يــا صــرفاً
بسـياریِ افعـالي   له، منشأ پيدايش اين مسـئ  باشد؟ مي

ای  شود؛ اگر قـوه  مي انسان منسوب است که به خيال
گـذار اسـت،    اين چنين در افعال انسان تـأثير  ،از قوا

کـه نـوعي   ـ   شود صرفاً خازن باشـد  مي پس چگونه
که منشأيت اثـر در   در حالياست ـ   عملکرد انفعالي

آورد کـه   مـي  گيری فعپ، اين انتظار را به وجودشکپ
 انفعالي باشد. صرفاً ای فراتر از يک قوةّ قوه ،خيال

حـاف  صـور    صـرفاً  ،خيال قوةّ»که يندر باب ا
، نظــرات «باشــد هــا نيــز مــيمــدرکِ آن اســت و يــا

 ،در غالب آثار خود ،ملاصدرا گوناگوني وجود دارد.
بلکه در قسم حواس  شمارد؛ نمي« مدرکِ»ه را اين قوّ

 وا دانـد.  مـي  حف  صور باطني، عملکرد آن را صرفاً
خيــال » در اســتدلال بــر ايــن مــدعا کــه ،اســفاردر 

 گفته است:  « جايگاه ادراکي ندارد

 خیال گری قوّۀد با واسطهسیر صعود از صور محسوس خارجی به معانی مجرّ .1

 

صورت 
محسوس 
 خارجي

صورت  
 حسي

صورت  
 خيالي

معاني 
 مجرد

 حواس ظاهری

 اختزان در خیال

 توسط حس مشترک

 دیگر قوای نفس

 )واهمه و متصرفه(
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)بلکه اگر مـدرک   اگر خيال فقط حاف  صور نباشد
انبار شـده، متمثَـپ و   هم باشد(، بايد هر چه در آن 

لدين صدرا) که چنين نيست در حالي مشاهدَ باشد؛
-مـي اين استدلال را (. 759 :1 ، ج5415، شيرازی

 د:کردر قالب منطق جديد چنين بازسازی توان 

 های اوليّه:داده
x .مدرکِ باشد Px: 

 :Qx هست، متمثّپ و مشاهد باشد. xهر چه در 

 :a خيال

 قالب استدلال به صورت کلّي:

1) (x)( Px  Qx) A  

2) (x) Qx A  

3) (x)( Px  Qx) & Qx  Px 

اگر خيال مدرکِ باشد، هر چـه در آن  حال در مورد خيال، 
 Pa  Qaپس  باشد؛ شده، متمثپَ و مشاهَد مي انبار

ق است. از ديگر سو، هـر آنچـه در خيـال هسـت،     محقّ
 ـ  Qaمتمثپ و مشـاهد خيـال نيسـت، پـس      ق محقّ

 حال: .باشد مي

1) Pa  Qa  فرض 

2) Qa  فرض 

3) Pa 1رف  تالي  2و 

معناسـت کـه   بـدان  اين است و   Pa استدلال نتيجة
 يست.ک صور نمدرِ ،خيال

ه را در ايـن قـوّ   ،البته ملاصدرا در بعضي موارد
 ـنـام  نيز قوای ادراکي  زمرة لدين صـدرا ه اسـت ) ردب

 ةبندی خواج(. تقسيم791 -797 :5919شيرازی، 
ــي در  ــارات طوس ــرح اش ــي،  ) ش ــيرالدين طوس نص

توانـد راهنمـای مـا در فهـم      ( مي995 :7، ج5921
خواجه وجه ضبط حـواس بـاطني    باشد.ين بياني چن

حـواس   :کـرده اسـت  تشريح چنين را در پنج قسم 
و يـا معُـين در ادراک. حـواس     انـد باطني يا مـدرکِ 

مدرکِه يا مدرکِ صورند و يا مدرک معاني. معـين در  

ادراک نيز يا حاف  است و يا متصرفه. حافظه نيز يـا  

ــاني    ــا حــاف  مع ــال( و ي حــاف  صــور اســت )خي
 )حافظه(.

« ر ادراکمعـين د »ه بـه قسـم   ، توجّمقصود ما
اردی که ملاصدرا خيال را مو رسد است. به نظر مي

ست بر حيثيت ای ادراکي نام برده، ناظر قوه به منزلة
پ . در بـاب مراح ـ بودنِ ايـن قـوه  « معين در ادراک»

صـور  خيـال و   صدور فعپ از انسان و جايگاه قـوّة 
ال و صور خي خيالي نيز بحث بر همين منوال است.

؛ گذارند رشده از انسان بسيار اث رادآن، در افعال ص
از مجـرای در اختيـار قـرار     ،گـذاری  اين تأثير ولي

 دادن صور خيالي در خدمت واهمه، متصرفه، حسّ
باشـد. در   مـي  مشترک )و بـه نـوعي عقـپ عملـي(    

 ـ مرحلة شکپ ق گيری شوق در انسان، پـيش از تحقّ
کنند. ايـن   مي يفافعپ، صور خيالي نقش اساسي را ا

که صورت خا ، در نوزادان و کودکان ـ   نکته، به
 یدت وجـو هنوز در مراحـپ پـايين تکامـپ و شـدّ    

ها شکپ نگرفته ـ  برای آنکامپ « معاني»باشند و  مي
 تواننـد بـه وسـيلة   مي کودکان 2نمود بيشتری دارد.

 ـ های خيالي خود، صورت ه بـه مفـاهيم   بـدون توجّ

 فعپ

:مبدأ ابعد  
 تخيپّ

غايت شوقيه،  
همان غايت عامله  

.نباشد  

با ضميمه شدن 
 چيز ديگر

مزاجي: با مزاج  

طبيعي: با طب   

عادی: با عادت  

بدون ضميمه شدن 
گزاف: چيز ديگر  

غايت شوقيه، همان 
:  غايت عامله باشد

 عبث

:مبدأ ابعد  
 تعقپّ
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 هـای ذهنـي معتقـد باشـند    ضروری باور، به حالت
(Currie & Ravenscroft, 2002: 158.) 

خيال در افعال  مواردی که به نقش قوّة از اهمّ
شـود، بحـث غايـت و مباحـث      مـي تصـريح   انسان

مربود به افعال عبث و ديگر افعال مشابه است. در 
خيـال   ن تبيين و ارائه مثال، جايگـاه قـوّة  ضم ،ادامه

بـه اعتبـار    ،ردد. فعـپ گ ـ در چنين افعالي تشريح مي
در راستای  شود. مي تقسيم ، به هفت قسمغايت آن

تبيين بهتر، ابتدا اقسام اين افعال را در قالب نمودار 
 نماييم: مي ارائه

 اقسام افعال .9

 
 ـ اگر مبدأ أبعد فعپ )يا حرکت(  ـتفکّ پ ر و تعقّ

اگـر مبـدأ    .«باطـپ »يـا  است  «محکم»فعپ يا باشد، 
شـوقيه   ت قـوّة غاي باشد، آنگاه اگرپ تخيّفعپ  أبعد
ليـه  ش عاملـه )مـا   لأجله الحرکـه( و غايـت قـوّة    )ما

ناميـده  « عبـث » الحرکه( يکي باشـد، چنـين فعلـي   
البته اين عبث اصطلاحي است. بـه عنـوان    شود. مي

بـه جهـت خسـتگي از     ـ Xمثال، آنگاه که شخص 
رود،  مـي  bبـه مکـان    aاز مکان  ـ aبودنِ در مکان 
را تخيپ نموده و سپس مشتاق بـه   b صورت مکان

هم غايت شوقيه اسـت و   bمکان  شود. مي bمکان 
 هم غايت قوّة عامله.
 ـفعـپ   اما اگر مبدأ أبعد غايـت   پ باشـد و تخيّ

آنگــاه اگــر بــدون  شــوقيه و عاملــه متحــد نباشــند،
؛ مثـپ  است« گزاف»، باشد یامر ديگرشدن ضميمه 

خيـالي  ت بازی کودکان که غايت اعمالشان يک لذّ
 بـرد.  مي تاست و طفپ از حرکت و افعال خود لذّ

امـر   اما اگر امر ديگری به تخيّپ ضميمه شـود و آن 
، عادت، خلق و خوی و ملکه نفسـاني باشـد  ديگر، 
است؛ مثپ بازی با ريش و يـا تسـبيح.   « عادی»فعپ 
، فعپ مر ديگر ضميمه شده به تخيپ، طب  باشداگر ا
ــنفس« طبيعــي»  :5911، ني)شــيروا اســت؛ مثــپ ت

و (. 979 :7 ج، 5924-5994، ســـبزواری ؛515
و مزاج به آن ضميمه باشد پ تخيّفعپ  اگر مبدأ ابعد

« مزاجـي »، فعـپ  شود و سبب صـدور فعـپ گـردد   
 مانند حرکـاتي کـه مـرين در بسـتر انجـام      است؛
 ،کند. بيمار مي هايي کهها و گريهدهد يا آه و ناله مي

ت هـا لـذّ  آن کنـد و از  مـي  به اين افعال شوقي پيدا
جا شـدن از يـک   برد. يا مانند جابه مي جزئي خيالي

 بـه پهلـوی ديگـر    خسـته کـرده  پهلو که شخص را 
؛ 995-977 :7 ج، 5924-5994، )ســــــبزواری

، لدين شيرازیصدرا؛ 299-291 :5912، شيرازی
ــيرواني، 717-715 :7 ، ج5415  :5911؛ شـــــ
522- 511.) 

اغمـاض در   در شرح ايـن شـقوق، بـا انـدکي    
ايـم.  ... مطلب را بيان نموده پ وتفاوت خيال و تخيّ

 افعـالي از انسـان صـادر   که بگوييم است غرض آن 
 صـور خيـالي منشـأ و مبـدأ     ،ها گردند که در آن مي

 ايجاد شوق برای انجام فعپ هستند.

 جویی قوّۀ خیال ـ لاّت5ـ2ـ1
خيـال در افعـال انسـان،     از مجاری ديگر تأثير قـوّة 

. ــ اسـت   جويي قوّة خيال ـ فـي نفسـه    تبحث لذّ
آثـار مختلـف، ذيـپ بحـث سـعادت      در  ،ملاصـدرا 
ت لذّ ،که هر کدام از قواکرده است تصريح  حقيقي

لدين صـدرا طلبـد ) را مـي  خويش را داراست و آن
ــيرازی،  ــو، ؛ 794 :5999ش (. در 119 :5999هم
های نيکـو  ر صورتخيال، تصوّ ةت قوّاين ميان، لذّ

لدين صدرا) شمارد را مطلوب مي است، و خيال آن
که قوّة محتمپ است (. 572: 4ج، 5415، شيرازی

گيـری  خيال را پي شوقيه، اين طلبِ موجود در قوّة
 ـ ده و در نهايت، در صورت تأکّکر ق د شـوق و تعلّ

 يابد.ق حقّاراده به آن، فعپ خارجي نيز ت
حضور قوةّ خيال  بر همين مبنا، مجرايي مهم از

گـردد. در بعضـي مـوارد،     در افعال انسان تبيـين مـي  
مطلوبيتّ تصورّات خيالي افزون گشـته و شـوق بـه    

گـردد.   ورزی مـي يابد و منشـأ عشـق   ها شدتّ ميآن
فعـپ   / ورزیعشق/ گانة تصورّ ملاصدرا در باب سه

 امعشة   و امعشة   سة ب  امجاة    رتصتّ: »گفته است
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« امسرکةة  سةة ب امطلةةب و الإراتة أي امطلةةب سةة ب
 :5919همـو،  ؛ 922 :5999، لدين شيرازیصدرا)

که يک عمپ ادراکي است و ر جمال ـ  (. تصو519ّ
 ر خيالي يا وهمي دانسترا اعم از تصوّ توان آن مي
شـود کـه    مي 3سبب عشق )افراد شوق به اتحاد(ـ 

به طلب و اراده و در نهايـت   ادامة اين شوق مفرد،
 گردد. ميمنجر صدور فعپ به 

تحقيقـات   کـه پاياني در ايـن بخـش ايـن    نکتة
بـه ايـن    شناسـي در غـرب  د در فلسفه و روانمتعدّ

توانـد در افعـال آينـدة    پ مياند که تخيّنتيجه رسيده
بـه   که افعال متخيلهشود اثر بگذارد و باعث ميفرد 

 ,Garry & Polaschek) وقــو  خــارجي برســند

آگوسـتين معتقـد   ، به همين نظر . نزديک(7 :2000
 ـ»قدرت ايجادی دارد و  ،پاست که تخيّ پ يـک  تخيّ

 شـود  باعث ايجـاد و وقـو  آن در آينـده مـي    « امر

(Breyfogle, 1994: 216 .) در تحليپ مکانيسم اين
ت لـذّ »ک به تقرير پيشين ملاصدرا در ، تمسّفرآيند

راهگشا خواهد بود. بـه نظـر   « خيال مخصو  قوّة
ق خارجي و صـدور  تحقّفرآيند »رسد کليد فهم  مي

ه به ايـن  ، توجّ«شناسان جديدافعال مورد نظر روان
سـنات را نيکـو   ر مستحنکته است که خيـال، تصـوّ  

در انسان ايجـاد  ها کششي به سمت آن شمارد و مي
يابد، صـدور  د تأکّاگر اين کشش و شوق  نمايد. مي

 فعپ متناسب با خود را در پي خواهد داشت.

 وهمـ 1

بخـش ابتـدايي، ابتـدا بـه      همچـون در بخش دوم، 
ي لة اساس ـچيستي قوّة وهـم و سـپس پاسـخ مسـئ    

 پردازيم. پژوهش در موضو  آن مي

 وهم قوّۀ چیستیـ 1ـ2
ت انسان يا معاني هستند و يا صور. معاني بـر  کامدرَ

 ـ  دو قسم و معـاني جزئـي. معـاني     ،يانـد: معـاني کلّ
 ـ      ه ادراکاتي هسـتند کـه از طريـق حـواس ظـاهری ب

ت، کينه و دشـمني. گـاهي   مانند محبّ آيند؛ نميدست 
ت و يـا  ي محبّمانند مفهوم کلّ ند؛ستي هاين معاني کلّ

ها را قوةّ عاقله ي عداوت و دشمني، که اينمفهوم کلّ
 کند. و گاهي نيز اين معاني جزئـي هسـتند؛   درک مي
بـه او، و يـا    ت مادر و پدر شخصي خا ّمانند محبّ

ها. اين معـاني جزئـي   ينو امثال ا دشمني فرد خا ّ
 (.5299 :5912، )شيرازی کند را وهم ادراک مي

 م در گسترۀ ادراکات و افعالوه ـ جایگاه قوّۀ2ـ2

 ای تحلیل جایگاه وهم با اسلوبی توسعهـ 1ـ2ـ2
در مباحث مربود به فرآيند صدور فعپ، ملاصـدرا  

قوای ادراکي  عبارات و توضيحات خود، هموارهدر 
به عنوان مبدئي  ها راناشي از آنر و تصديق و تصوّ

 بعيد برای افعال اختياری خـارجي نـام بـرده اسـت    
-754 :1 الــف، جـــ5999، لدين شــيرازیصــدرا)

وهـم   (. قـوّة 911-919 :9 ، ج5415، همو؛ 779
ک معـاني  نيز به عنوان يکي از قوای مدرکـه )مـدرِ  

 ـ      ،جزئـي(  ه حـائز چنـين جايگـاهي اسـت. نفـس ب
اســت.  افعــال اختيــاریواســطة قــوا، علــت بعيــد 

 ک قريـب اعضـای انسـان هسـتند.    عضلات، محـرّ 
ک اين عضلات، قوّة فاعله بوده و پـيش از آن،  محرّ
ر به فائـده  تصوّ است. پيش از شوقيه نيزشوقيه  قوّة

پيش از اين تصـور و تصـديق    است. و تصديق آن
، نفس حيواني با دو فائده، اگر حرکت حيواني باشد

و چنانچـه   ؛اسـت د علّـت  قوة وهمي و خيالي خـو 
 ـ ری باشد، نفس عاقلـه حرکت فک وسـيله عقـپ   ه ب
 تـا:  لدين شـيرازی، بـي  صـدرا علّـت اسـت )   عملي
799.) 

واهمـه بـه    ، ملاصـدرا از قـوّة  در اين عبـارت 
 از قوای نفس حيـواني، در نقـش مبـدأ    عنوان يکي
مراد از افعـال حيـواني،    4.ه استردب نام ،أبعد افعال

علاوه زند و  مي حيواني سرافعالي است که از نفس 
شود؛ بسياری مشاهده مي انسان نيزدر  ،بر حيوانات
 عقلايـي نـدارد و صـرفاً    منشأها نيز انساناز افعال 

 ر شده است.صاد يای حيواني، فعل پيرو خواسته
 مبادی صدور افعالل مفهومی جایگاه وهم در میان مد .4
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که ملاصـدرا در ايـن عبـارت، از    رغم اينعلي

يکي از مبادی افعال نام برده است؛ واهمه به عنوان 
مطلـب پيرامـون آن در    وهـم و حـقّ   شأن قـوّة اما 
کـه وهـم،   چنـين نيسـت   ادراکات و افعـال،   حوزة
راکـيِ  ای ادراکي در کنـار سـاير قـوای اد    قوه صرفاً

در ، جايگـاهي بـس رفيـ     واهمه حيوان باشد. قوّة
در فرآينـد صـدور افعـال انسـان      ،ميان قوا و به تب 

ــن جايگــاه دارد. ــا مقايســةاي ــا ، ب ــي عب رات تطبيق
 گردد. مي نمايانلاصدرا در آثار مختلف وی م

خيـال را در  ملاصدرا  ،در عبارت پيشينگر چه 
کـن در  ادراکي برشمرده است؛ ل از مبادی ،کنار وهم

که در افعـال ارادی،  کرده است تصريح  مفاتيح الايب

 فللسرکة   »ای در خـدمت وهـم اسـت:     خيال قـوه 
 و امسرکة    عة مم  عةن  أبعةده   مترت   م  ت الاختی رح 

 بتتسةطها   فتهها  م  أو بتتسطا امتهم أو امخی   اماتات
 :5999لدين شــيرازی، صــدرا) «امشةةتهی  امقةةتة ثةةم
 بـاز « الخيـال »بـه  « بتوسـطه »در « ــه » ضمير (.199
« الـوهم »و « الخيـال »نيز بـه  « هما»گردد و ضمير  مي

 ، عقپ عملي است.«مافوقهما»و مراد از رجو  دارد 
کرده است که وهميه بيان  قوّة ايشان در اثبات
اهمـه، صـوری اسـت کـه     و از جمله ادراکات قـوّة 

، ها وجود دارد ولي حواس ظاهریآن امکان ادراک
 ـ در حال ايـن ادراک  باشـند، بـر همـين     ال نمـي فعّ

ـ کـه قـوه خيـال    صور   ، قوّة واهمه به خزانةاساس
 ـ مـي  مراجعـه ـ  است  جويـد  مـي  د و از آن بهـره کن
(. بـر ايـن   751 :1 ، ج5415، شيرازیلدين صدرا)

ه اساس، چنانچه تصميم به فعلـي داشـته باشـيم ک ـ   
واهمه وارد عمپ  مبتني بر صورتي خيالي باشد، قوّة

 ايد.نم مي ها را ادراکشده و آن
، علاوه بر قـوةّ خيـال، قـوةّ    اسفاردر  ،ملاصدرا

دهـد:   مـي  ديگری را نيز در خدمت وهم قرار ادراکي
« ملعقةةل بتتسةةطا و ملةةتهم هةةتة ()اماتصةةرف  هةةی»
ر ايــن د (.751 :1 ، ج5415، لدين شــيرازیصــدرا)

 متصـرفه را در خـدمت وهـم    ملاصدرا قـوةّ عبارت، 
برشـمرده   ن عقپ و متصرفهياو وهم را رابط م دانسته
 ،مبرهن است گونه که در چنين مواردی، هماناست. 

ط واهمـه بـر ديگـر    که ملاصدرا از تسـلّ علاوه بر آن
راند، بر اين نکته نيز همـواره   مي ادراکي سخنقوای 
ديگـر  ، خـود  در افعـال  ،عاقله نمايد که قوةّ مي کيدتأ

 گيرد. مي خدمتبه  واهمه قوا را از مجرای قوةّ
وهـم   ، دامنةمفاتيح الايبدر عبارت ديگری در 

 امةرئی   امةتهم » :گفته استو ملاصدرا  ،توسعه يافته
« ما امتسرحکی  ملقتى ک مشتهی  ملسیتا  الإتراکی  ملقتى
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رئـيس   ،(؛ وهـم 192 :5999لدين شـيرازی،  صدرا)
 گونـه کـه قـوةّ     قوای ادراکـيِ حيـوان اسـت، همـان    

 س قوای تحريکي حيوان است. ايـن قـوة  رئي ،شوقيه
 ـ    وان )و واهمه است که حاکم بـر قلمـرو وجـود حي

باشد. در تبيين رابطـة   اش( مي انسان در افعال حيواني
و  ،حيـواني  فعپ، وهم، ساير قوای ادراکچهارسوية 

بر ايـن بـاور اسـت کـه تمـام قـوای        ملاصدرا ،عقپ
، ماننـد  هـا اند و نسبت افعال به آنادراکي، آلات وهم

در واقـ    ،که فعپ در حالي نسبت فعپ است به آلت؛
 منسوب به صاحب آلت )وهـم( اسـت نـه بـه آلـت     

ــدرا) ــيرازیصـ ــه  (.779 :1 ، ج5415، لدين شـ بـ
، در تمام افعالي که طبق تقريرهـای مختلـف   ،عبارتي

شـود،   مي نسبت داده به قوای ادراکي مختلف حيوان
 ــ ايـن قــوای ادراکــي   ق آن فعــپدر نقـش آلــت تحقّ

 ،بـرای مثـال  اسـت؛   «وهـم »باشند و فاعپ اصلي  مي
 با آلتي همچون تبر درختـي را قطـ    xوقتي شخص 

توان به آن تبـر منسـوب    نمايد، قط  درخت را مي مي
واق  مطلب چنين است کـه فاعـپ حقيقـي     کرد ولي
 آلت اين فعپ است. صرفاً ،و تبر است xشخص 
کتـاب  ، در تفسـير مطلبـي از   الربوبيه شواهدالدر 
 گفتـه ملاصـدرا   ،(519 :7، ج5999سـينا،  ابـن ) شفا

 رئ سة   ملةتهم  أ »آن است که وی مقصود است که 
وهم بـر ايـن    ؛«خدما و جنتته هی و امقتى ههه على

 ، کـارگزاران و خـدمت  قوا رياست دارد و ايـن قـوا  
 (.541 :5999لدين شيرازی، صدرا) گزاران اويند
بـر   وهم را نه صرفاً صدرا سيطرةملا ،در نهايت

بـر همـة قـوای حيـواني     ، بلکـه  قوای ادراکي حيوان
 فةی  اماطل  امرئی  أنه . .. امتهای  امقتة»است: دانسته 
همـو،  ؛ 791 :5919لدين شـيرازی،  صدرا« )امسیتا 
د اين سلطة مطلقـه واهمـه، ايـن    يّمؤ(. 792 :5977
قوةّ واهمه را بخـش  حپّ هر چند م است که او، نکته
کـرده  تأکيـد  دانسته، اما  ر از تجويف وسط مازخّمؤ
لدين صدرا) باشد مي ف واهمهآلت تصرّ ،مازکپّ که 

 (.792 :5977همو، ؛ 791 :5919شيرازی، 

 در ادامة تعالي جايگـاه قـوةّ واهمـه در گسـترة    
حکـيم   ير آن در ادراکات و افعال، تعليقـة نفس و تأث
ای بـدي    ، ما را به نکتـه الربوبيه شواهدالسبزواری بر 

ي از اين کتاب، ايشان در شرح عبارت شود. مي رهنون
 هرسـاند  خويش جايگاه قوّة واهمه را به اعلا مرتبة

إ  امنف  امسیتانی  هةی امةتهم و مة     : »و گفته است
در نهايت، به نـوعي   . يعني«عداه من امقتى آلا  ما

رسـيم؛   مـي  وهـم  بين نفس حيواني و قوةّ همانياين
نفس حيواني همان وهم است و ساير قوای حيواني، 

 5(.912 :5999، )سبزواری باشند مي آلات آن

 خطاهای ادراکینقش وهم در ایجاد ـ 2ـ2ـ2
نقـش  ، وهم در انسـان  تأثير قوةّمجاری مهم ديگر از 

اسـت کـه ايـن    ه در ايجاد خطاهـای ادراکـي   اين قوّ
صـدور افعـال    خطاهای ادراکي، به نوبة خـود مبـدأ  

بحـث اسـت   در ذيپ اين  شوند. مي بسياری از انسان
بسياری از ادراکات و افعال که نقش اساسي وهم در 

در هـم آميختگـي وهـم بـا     شـود.   ها فهـم مـي  انسان
 اسـت کـه در معرفـت    ن حـدّ راکي تا بداخطاهای اد

 ،واهمـه  سي قـديم، در مـوارد بسـياری نـام قـوةّ     شنا
 بـوده اسـت.  « خطـای در ادراک »معنايي همراه با بار 

ملاصدرا نيز در ابـواب و مسـائپ مختلـف، چنانچـه     
آن  ای نادرست داشته، اعتقاد بـه  تصميم بر نقد نظريه

 ونچ ـتسب به وهم نموده و از عنـاويني  نظريه را من

 إزامة  »، « کشف و وهم»،  «عقپ ششراق و وهم شظلام»

 ... استفاده کرده است. و« إزاح  و وهم»،  «وهم
را  احکـامى  انسـانى  وهمدر بسياری از موارد، 

 در اسـت،  درست و دارد جريان محسوسات در که
 همان و دهد مي جريان معقولات و نامحسوس امور

، کـرده مطـرح   محسوسـات بـاب   در کـه را  حکمى
 اسـت  بـديهى  وکنـد؛  نيز طرح ميمعقولات  بارةدر
، 5921سـهروردی،  اسـت )  نادرسـت  امـر  اين که
(. چنين احکـامي کـه از وهـم انسـان، در     97 :7 ج

 ـشـود  ميصادر  امور غير محسوس حيطة ات ، وهميّ
 شود. مي يا موهومات ناميده
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ای به جایگاه وهم در گستره  مدل مفهومی نگاه توسعه .2
 وجود انسان و حیوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
احکام وهم در حيطة محسوسات ـ در صورتي  

تـا  صـحيح اسـت و   که عقپ شـاهد بـر آن باشـد ـ     
کنـد مـورد    که وهم در اين حوزه عمـپ مـي  هنگامي 

د اين دو جسم که وهم حکم کنآنتأييد است؛ مانند 
)دو جسم خا (، در وقت واحد، در مکان واحـد،  

وهـم را در حکـم بـر ايـن      ،شـوند. عقـپ   يافت نمي
؛ بدين نحو که خـود عقـپ، بـر    نمايد مي مطلب ياری
 مطلقـاً  الجسمين نّا»د که کن حکم مي يکلّ اين گزارة

 ـ« واحـد  وقت في واحد مکان في يوجدان لا ، ي)حلّ
و اين در حالي است که حکم  .(794-729 :5925
بخواهد با همـان  در صورتي نادرست است که  ،وهم

نمايـد، در   اسلوبي که در حيطة محسوسات حکم مي
)الشـهرزورى،   دکنغيرمحسوسات نيز دخالت  حيطة
عمپ  ي وهم از حيطةبه عبارتي، گاه (.579 :5927

کنـد.   ض ميند و به معقولات تعرّک ی ميخويش تعدّ
 همـة »وهـم در حيطـة محسوسـات مبنـي بـر      حکم 

صـحيح اسـت ولـي تعـرضّ بـه      « مندنداجسام زمان
همــه »کــه معقــولات و حکــم وهــم بــه ايــن حيطــة

 است.نادرست « مندندموجودات زمان
وهـم را از   ، قـوّة «و معـاد  مبـدأ »در  ،ملاصدرا

؛ در نـد نک مـي  عاقله منازعـه  دانسته که با قوّة قوايي

 کنـد  مـي  عقـپ منازعـه  چيزی هست کـه بـا    انسان
(. غلبـة شـيطان   794 :5919لدين شيرازی، صدرا)

 ،است کـه شـيطان   ر مردم نيز از اين رهگذربر بيشت
 قـوّة  خصوصاً گرداند؛ مي ر خودقوای بدني را مسخّ

(. در 542 :5919لدين شـيرازی،  صدرا) وهميه را
ــه، در بررســي  ــا عقــپ،  ادام ــوا ب رابطــة اعضــا و ق
بردار عقپ را مطي  و فرمان هاآن صدرالمتألهين همة

 :5919لدين شـيرازی،  صدراخوانده مگر وهم را )
(. اينجاست که نقش اساسي وهم در بسـياری  542
 شود. راکات و افعال انسان فهم مياز اد

شـيطان بـر    تر جايگاه وهم در غلبةتبيين واضح
)الهام ملـک و وسـواس    ذيپ بحث خواطردر مردم، 
است و  «خاطر»جم  « خواطر»ممکن است. شيطان( 
 ادراکــاتي اســت کــه بــر نفــس عــارض ،آنمــراد از 

کـه بـه   واه تازه پديد آمده باشد و يـا آن خ د؛نگرد مي
 آوری و يــا بازگردانيــدن آن باشــد  صــورت يــاد 

نقـش   ،(. خـواطر 519 :5999لدين شيرازی، صدرا)
کـات  محرّ ،نند. خواطرک مي يفاادر افعال انسان مهمي 
و عزم و اراده بعد از آن است کـه   تنيّ اند؛ زيرااراده
ر آمـده باشـد. بنـابراين خـواطر مبـدأ      در خاط منویّ
و  ،باشـد  ک رغبت ميبه عبارتي، خاطر محرِّ اند. افعال

 سـت ک اعضات محرّو نيّ ،تک عزم و نيّرغبت محرّ
 (.799 :5919لدين شيرازی، )صدرا
نچه داعي بـر خيـر و   گردد به آ مي اطر منقسمخ

 ؛ و آنچـه (اسـت  در آخرت ناف  آنچهنيکي است )يا 
(. اسـت  و بدی است )در آخرت مضـرّ  داعي بر شرّ

خـاطر   دو خاطر مختلف مواجه خـواهيم بـود:   بالذا 
و خـاطر مـذموم    اسـت؛  «الهام»مسميّ به که محمود 
لدين )صـدرا شـود  شـناخته مـي   «وسواس»نام ه بکه 

 :5919همــو، ؛ 772 :1ج، الــفـــ5999، شــيرازی
خـاطری   مبـدأ  (.791 :5ب، جـ5999، همو؛ 799

)ملـک(  « فرشته»، خواند مي که به سوی خير و نيکي
و  خاطری کـه بـه سـوی شـرّ     ؛ و مبدأشود ناميده مي
لدين صدراشود )خوانده مي« شيطان»خواند،  مي بدی

 (.799 :5919همو، ؛ 519 :5999شيرازی، 

 

 مبدأ و معاد

 اسفار اربعه

 مفاتی  اليیب

تعلیقة 
سبزواری

 

 مفاتی  اليیب

 حاشیة
 الهیات شفاء

 .نفس حيواني همان وهم است 

 وهم، رئيس مطلق بر همة قوای حيواني 

 رئيس قوای ادراکي حيوانوهم ، 

 متصرفّه در خدمت وهم 

 خيال در خدمت وهم 

 ای در کنار ساير قوای ادراکيوهم، قوه 
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بنا بر نظرية اصالت وجود و ذومراتب بودن آن، 
 بطونظهور و  دارای وجود هاست کملاصدرا معتقد 

 ازتـر   بـاطني  وجـود  مراتـب از  برخي بنابراين است؛
 ارتباد انسان برای، اساس اين بر است. ديگربرخي 

 ـ که دارد نياز ای ادراکي قوای به ،ملائکه و جنيان با ه ب
 ارتبـاد  ترِ وجود دروني مراتب با بتواند هاآن واسطة

 مادی امور به مربود که قوايي به نسبت ،قوا اين يابد.

 واهمهقوة  به هاآن از ،ملاصدرا؛ و ترند دروني هستند

 بـه سـبب   کـه  اسـت  او معتقد کند.مي عبيرت عاقله و

 عقپ، انسان ملک با و دارد وهم با شيطان که تيسنخيّ

 برقـرار  ارتبـاد  شـيطان  با خود واهمة ه واسطة قوةّب

 وسـيلة  و بـه  ؛کندمي درک را شيطاني وخواطر کرده

 دريافـت  بـه  قـادر  و شده مرتبط ملائکه با عاقلهقوة 

 :5949و رضائيان،  )اکبریگردد مي رحماني خواطر
19-12.) 

ملاصدرا در باب وسواس شيطاني  ديدگاهبر بنا 
 ذيپ را ارائه کرد.مدل مفهومي توان ميو وهم، 

مدل مفهومی تقابل وهم و عقل در دریافت وسواس و  .3
 الهام و تحققّ افعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهم جویی قوّۀتلاّـ 3ـ2ـ2
خيـال، طبـق    همچون بحـث پيشـين پيرامـون قـوّة    

هر کدام از قـوا لـذت خـويش را     ،نظرات ملاصدرا
ت در اين ميـان، لـذّ   کند.مي را طلب داراست و آن

ــ ،واهمــه قــوّة اســت  ي )اميــد و آرزو(رجــا و تمنّ
ــدرا ــيرازی)ص ــو، ؛ 572 :4 ، ج5415، لدين ش هم
5999: 719). 

منشأ و مبدأ آرزوهای دنيوی  ،حکيم سبزواری
دانسـته و تـرس از    وهـم  های بدني را قـوّة و ترس

حرکت است، مثـال  مرده را در حالي که جماد و بي
کـه تـاريکي    در حـالي  زند يا تـرس از تـاريکي  مي

و تــأثيری بــرای ســلب، اســت؛ نــور  ســلب ملکــة
 :5 ج، 5924-5994، مفروض نيسـت )سـبزواری  

ای از  ارهمين اسلوب، آرزوطلبي منشأ پ(. بر ه997
؛ البته همين آرزوطلبي را گردد مي خطاهای معرفتي

خواند خطاسـت و   مي که آنچه بدانمستقپ از اينـ 
بسياری از تمايلات  توان به تنهايي منشأ يا خيرـ مي
 در نظر گرفت.و افعال 

 گیرینتیجه

خيال از حواس باطني است که نقش اصـلي آن  ـ 5
فرآيند صدور فعپ، ذخيره سازی صـور حاصـله   در 
ين مبنا، خيال دارای روابط چند سويه بـا  . بر ااست

و در ديگر قـوای مدرکـه بـاطني )دريافـت، حفـ       
 باشد. اختيار نهادن صور( مي

ــ 7 ــات و   ـ ــين محسوس ــط ب ــال، راب ــوهّ خي ق
بـاره ايفـا   معقولات است و اگر نقش خود را در اين 

گـردد و هـيچ محسوسـي     مـي د، اين پيوند قطـ   نکن
شود. ملاصـدرا   معقول و هيچ معقولي محسوس نمي
مجرد را بـرای   از اين هم فراتر رفته و استنباد معاني
 نفس، از مجرای خيال دانسته است.

ای نفسـاني را در حفـ     نقش ملکـه  ،خيالـ 9
خيـال،   صور محسوسات دارد و اين عملکـرد قـوّة  

کسب صـور   انسان را از انجام فعپ جديد در جهت
 گرداند. مي مورد نياز مستاني
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، در تبيـين فرآينـد صـدور افعـال     ملاصـدرا ـ 9
های خيالي به عنوان انسان، در موارد متعددی به داده

ابعـد در   ه، مبـدأ اين قوّ کرده است.افعال اشاره  مبدأ
 است.افعال عبث، گزاف، عادی، طبيعي و مزاجي 

اسـت،  ر مستحسنات خيال، تصوّ ت قوّةلذّـ 1
نشــأ م ،شــمارد و همــين امــر و آن را مطلــوب مــي

 گردد. صدور بعضي از افعال مي
وهـم بـا    ط قوّةعمپ و تسلّ ـ در تبيين حيطة9

ه را از توان جايگاه اين قـوّ  مي ای،  رويکردی توسعه
« بـاطني  ادراکي در کنار سـاير قـوای ادراک   ای قوه»

 و« ط بر تمام قـوای حيـواني  مسلّ»را  ارتقا داد و آن
 .دانست« همان نفس حيواني»وهم را  ،در نهايت
 ، منشـأ ايجـاد خطاهـای ادراکـي    وهـم  ـ قوة2ّ

را  احکامىموارد،  از بسيارى در ،بسياری است. وهم
 دراسـت،   درسـت  و دارد جريان محسوسات در که
چنـين   دهـد.  مي جريان معقولات و نامحسوس امور

)وهميات يا موهومات( کـه صـادر از وهـم     احکامي
نادرسـت   محسـوس ند، در حيطة امور ناباش انسان مي

ر باشند. بر همين اسـاس، غلبـة شـيطان بـر بيشـت      مي
 ـ     مردم از ايـن رهگـذر   ت اسـت کـه شـيطان، بـه علّ

گرداند و  ر خود ميسنخيت خود با وهم، آن را مسخّ
مجرای دريافـت خـواطر مـذموم    ، وهم بدين ترتيب
اينجاست که نقش اساسـي آن   گردد. ها( مي)وسواس

 شود. ها فهم ميدر بسياری از ادراکات و افعال انسان
 ـ   ت قـوّة لذّـ  1  ي اسـت. واهمـه، رجـا و تمنّ

و  ای از خطاهای معرفتـي  ارهپآرزوطلبي خود منشأ 
 است. صدور بعضي افعال

 ها: نوشتپی
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